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This article adopts a descriptive-analytical approach to examine the role of Mulla Sadra's 
philosophical principles in interpreting God's opposite attributes mentioned in the book 
Usul Kafi by the late Kuleyni (Kitab al-Tawhid). Specifically, it focuses on attributes such 
as "being�the first and the last" or "being outward and inward." The study explores the 
influence of Mulla Sadra's philosophical principles, including the "principality of 
existence" and its associated concepts like "analogical gradation," "copulative existence," 
and "unity of existence," on the interpretation of these attributes. The findings 
demonstrate that the principle of principality of existence, along with its branches, shapes 
the meanings of these attributes. Consequently, not only does it resolve any apparent 
conflicts between opposite attributes, but it also reveals how each attribute complements 
the meaning of the other. Furthermore, the article establishes that Sadra’s ideas in this�
context are compatible with his broader theological perspectives.  
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 :  هاکلیدواژه 
 ، یشرح اصول کاف 

 صفات متقابل خداوند، 
   ،یفلسف  یمبان

 . ملاصدرا

اوصاف متقابل خداوند که در اصول    ریملاصدرا در تفس  یفلسف   یبه نقش مبان  یلیتحل  -یفیحاضر با روش توص  ۀمقال
 ی»ظاهر و باطن بودن«( م  ای»اول و آخر بودن« و    رینظ  ی( ذکرشده است )اوصافدی)کتاب التوح  ینی مرحوم کل  یکاف

و »وحدت   «ی»وجود ربط  ک«،ی»تشک   ریملاصدرا همچون »اصالت وجود« و انشعابات آن نظ  یفلسف   یمبان  ریپردازد و تأث
  ی پژوهش اصل اصالت وجود و فروعات آن، به نحو   ن یا  یهاافتهی. مطابق  کندیم  یاوصاف بررس  نیا  ریوجود« را بر تفس

 ینابلکه مع  گردد،یظاهر متقابل، برطرف ماوصاف به نیب یقیتنها تقابل حقزند که نه  یاوصاف موردنظر را رقم م یمعان
  نجا یکه آراء صدرا در ا شودی اثبات م نی. همچن شودی صفت مقابلش م یمل معناظاهر متقابل، مک از اوصافِ به کیهر 

ملاصدرا   یشده از سو ارائه نییو تب  فیتعر   رسدیندارد. به نظر م یدر حوزه خداشناس یآراء و  ریبا سا  ینوع ناسازگار  چیه
متون   یو فهم عقلان  دیبر مراتب توح  ید یسازد، تأک  یرا برطرف م  د یبا توح  ی ر تقابل اوصاف و ناسازگا  کهنیعلاوه بر ا

 گردد.  یمحسوب م زین ینید
 
 

بر شرح اصول    یهملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند )با تک  یفلسف  ینقش مبان  (.1402)  محمد مهدی،  مشکاتیو    ،علی ،  ارشد ریاحی  ،مریم،  پناهی درچهاستناد:  
 . 164-149(،  1) 56، فلسفه و کلام اسلامی. (یکاف 

 © نویسندگان.    انتشارات دانشگاه تهران.ناشر: مؤسسه 
DOI: https://doi.org/10.22059/jitp.2023.352907.523389  

 
 

mailto:m135922@ahl.ui.ac.ir
mailto:arshad@ltr.ui.ac.ir
mailto:mm.meshkati@ltr.ui.ac.ir


 1402اول،  ۀپنجاه و ششم، شمار  ۀدور  ،فلسفه و کلام اسلامی 150

 مقدمه  . 1
است . این اوصاف شامل مواردی    شدهدادهن کریم و روایات، اوصاف متقابلی به خداوند نسبت  آدر قر 

«، »اول و آخر بودن خداوند«، »ظاهر و  اهو عدم آن  ل یجل   ف،ی، لطیمعظنظیر توصیف خداوند به »
الهی« است. در تفاسیر قرآن    هاآنباطن بودن او«، »داخل اشیا و خارج از   و  بودن« و »قرب و بعد 

اصول کافی، مفسران و شارحان هر یک به شیوه خود با مسئله    ازجملهبر کتب روایی    واردشدهشروح  
اند. برای نمونه علامه مجلسی در »مراه العقول« به شیوه مواجه شده  هاآنمعنای این صفات و تبیین  

کند و ملاصدرا در شرح »اصول کافی« و »تفسیر قرآنِ« خود با  توصیفی غالب این صفات را معنا می
با بنیان نهادن فلسفه خود    وی.  آورد یدرمشرح این صفات را به رشته تحریر    اش یفلسف مبانی    بریهتک

، به مباحث الهیات به معنی الاخص  اصلبر اصالت وجود و متفرع ساختن سایر قواعد فلسفی از این  
  موردنظر ، مبحث صفات خداوند، به ویژه صفات متقابل را  تاشرح قرآن و روای  و ضمن تفسیر و  واردشده

قرار داده است. شرح وی برخاسته از منظومه منسجم وجودشناسی او است که ضمن تبیین فلسفی  
 پرداخته است.  دیگریبه رفع تقابل و رجوع هریک از دو صفت متقابل به  ،معنای صفات

 پیشینه پژوهش  . 1- 1
اله  از اوصاف متقابل  و هر یک  بوده است  و مفسرین  عرفا، متکلمین  نظر حکما،  ی همیشه مطمح 

ایشان بر اساس مبانی فکری خویش به تبیین و تفسیری دست زده اند. به طور مثال ابن عربی »اول،  
کند: خدا خود را اول  آخر، ظاهر و باطن« که در آیه سوم سوره حدید ذکر شده است را این طور معنا می

ظاهر و باطن است از حیث  مشود. او ظاهر است از حیث  ند ذات ازلی او به اولیت وصف نمینامید هرچ
هویتش. در انتها نیز به این مطلب اشاره می کند که آیه مذکور وصف انسان کامل است )ابن عربی،  

ز  است و خداوند ا  یعلت و فان  ازمندی ن،  جهان حادث   از آن رو که  (. از دید اکثر متکلمان 93-96،  2ج
، اول و آخر را در ارتباط با مفهوم زمان، به معنی ازلی و ابدی در نظر گرفته اند  آغاز و انجام منزه است

(. فیض کاشانی معنایی همانند معنای ملاصدرا ارائه نموده است.  323و رازی،    208و152  )شیرازی،
عنای غرض و منتهای شوق  وی اول بودن خداوند را به معنی فاعلیت او می داند و آخر بودن او را در م

)فیض گیرد  می  نظر  در  بودن خداوند  توصیف  81و 80  کاشانی،  موجودات  نفی  و  توصیف  مسئله   .)
خداوند به برخی صفات نیز در دیوان ابن فارض به چشم می خورد. در این بیت از تائیه که می گوید:  

(، ضمن اتصاف  36ض، »سقتنی حمیا الحب راحه مقلتی/و کاسی محیا عن الحسن جلت« )ابن الفار 
خداوند به حسن و جمال به تجرد او از حسن و زیبایی نظر دارد و مرتبه او را فوق هر حسنی تلقی می  
کند. این مطلب با تبیین ملاصدرا از اتصاف خداوند به صفاتی نظیر لطیف و عظیم و عدم اتصاف او به 

نکته که ریشه ها و نشان تائید این  با  ه هایی از بحث صفات متقابل الهی در  این صفات قرابت دارد. 
نوشته های پیش از ملاصدرا وجوددارد که برخی با معنای مورد نظر وی منطبق است، پژوهش حاضر  
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درصدد پیگیری این مسئله است که مبانی وجودشناسانه ملاصدرا چگونه در شرح و ارائه معنا ی این 
  .اوصاف به ایفای نقش پرداخته است 

اسما و صفات خداوند و تشبیه و تنزیه او مقالات و    پژوهش های انجام شده درباره  مورددر  اما  
  رابطه توان )حسینی شاهرودی؛ فخار نوغانی،  متعددی در دست است که از آن میان می یهاپژوهش

  حرف/ قران  در  خدا  صفات  و  اسماء   ،( و )سبحانی تبریزی، کامل   انسان   با  «باطن  و  ظاهر  آخر،  اول،»
  الظاهر،   الباطن،  الباری،  قران  در  خدا  صفات  و  اسما  و )همو،  (الاعلم  ،  الاعلی  الآخر،  لاول،ا  احد،/الف

  این که  توجه شده است مسئله  این به  ( را نام برد. در مقاله اولالجبار التواب، السمیع،  البصیر،  البدیع، 
و  در دومین    . است  محمدیه  حقیقت  یا   کامل   انسان  وصف  بلکه  ،نیست   مربوط   الهی  ذات  به  اوصاف

  ینه درزم   ویژه  طوربهاست؛ اما    شده  نظر  ،ذکرشده  قرانکه در    خداوند  صفات  معنای  به  سومین مقاله
مبانی فلسفی    یرتأث رویکرد بررسی تبیین فلسفی این اوصاف از سوی ملاصدرا و    با متقابل الهی،  صفات

  یهانوشته  با  حاضر  پژوهش  تمایز   انجام نگرفته است. وجه   یذکر قابلپژوهش    ، حکمت متعالیه در آن
  حکمت  فلسفی  مبانی   اساس  بر  تقابل   این  رفع  و)  صفات   تقابل   بحث   به  که  است   اهمیتی   در   سابق

  تحلیل   با  تا  است،  ذکرشده  ملاصدرا  شرح  سپس  و  متقابل  اوصاف  ابتدا  در این مقاله  .است  داده  (متعالیه
  مبانی   این  از  او  یمند بهره  نحوه  و  شود  استنباط  ،شرح  در  مورداستفاده  مبانی  ،وی  موردنظر  معنای
    .گردد  تبیین

   عظیم، جلیل...   لطیف،   به نشدن  وصف   لطیف، عظیم، جلیل،... در عین  . 2

طافه لایوصف باللطف، عظیم العظمه لایوصف بالعظم،  لان ربی لطیف الاست: »آمده  در روایت شریف  
؛ پروردگار من لطافتش لطیف است بی  ر، جلیل الجلاله لایوصف بالغلظبالکبکبیر الکبریاء لایوصف  

لطافت جسمانی؛ عظمتش عظیم است بدون بزرگی جسمانی؛ بزرگواریش بزرگ است بدون بزرگواری  
است   مبنا  (.  188،  1کلینی، ج)   «بدون خشونت.انسانی؛ جلالتش جلیل  با ذکر چند  ابتدا  ملاصدرا 

وجود    نویسد:یم . او  پردازدیم ت  سپس به معنای عبار   ،دهد رویکرد وجود شناسانه خود را نشان می
در هر یک   باشد،  (بما هو موجود )هر معنایی که از صفات وجود و موجود    ومعنای واحد مشککی دارد 

مادی است؛ برخی صوری خیالی است؛ برخی    و  برخی جسمانی  : حصول متفاوتی دارد  ،از مراتب آن
کهعقلی الهی است  برخی  و  ندارد  و بطلان  نیست.   اند که شائبه فساد  آن  در  نقص  و  امکان  شائبه 
شدت است، وحدت، علم، قدرت و    از جهتطور که وجود خدا اشرف، اعلی، ابدی و غیرمتناهی  همان

بی تصور شائبه    است،  سایر اوصاف او بر وزان اصل وجود است. پس وحدت او اجل و ارفع از هر وحدتی
اوصاف او از هر لطف، عظمت، کبر    لطف، عظمت، کبر و سایر  همچنین .عدم و نقص  ،امکان  ،کثرت 

جانب اعتبار مرتبه کامل صفات و سلب از جهت تنزیه   و... اشرف و افضل است. در کلام امام اثبات از 
ها است. نفی این صفات  او از نقایص لازمه برخی افراد آن صفت است که ناشی از موطن و نشئه آن

  .یت و مادیات ناقص الوجود اختصاص داردکه نزد جمهور است و به جسماناست  مربوط به معنایی  
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بدون  ،بر وجه اعلی و اشرف  هاست،آنذات حق مصداق  که استاین صفات مربوط به معنایی  اثبات
به وجوب،   که  بر وجهی  را  غایت همه صفات وجودی  و  تمام  تعالی همه کمال،  زائد. خدای  صفت 

  801،  4، ج الکافی  من  الاصول  شرح  ،نصدرالمتالهی )  .داراست  ،وحدت و بساطت او قدحی وارد نسازد
-۷99 ) 

گونه که سایر  اما نه آن ،عظیم و جلیل است خداوند لطیف،کبیر، :توان گفتمی بیان فوق مطابق 
که همراه  درصورتی  ،. او منزه از معنای این اوصاف استاند یلجلمراتب هستی لطیف، کبیر، عظیم و  

 شدت است.   یتدرنها،  باوجودش شائبه نقص، حد، کثرت و امکان باشد. اوصاف او متناسب 

 است:  مبتنی چند مبنا تاثیر گذاری   بر  رح ملاصدرا بر این مطلبش
  ، با در نظر گرفتن تشکیک وجود   ،بیان شد : ملاصدرا در عباراتی که  وجود  و تشکیک   اصالت  -

داند. این  اما تنها مرتبه الهی را فاقد نقص و امکان می  ،کند عقلی اشاره می  خیالی و  ،حسی  مراتببه
ماهیات نزد وی    گیرد.می   نشئتمطلب از مبنای ملاصدرا در اصالت وجود و معنای ماهیت نزد او  

 « هستند. همواره مقرون به »امکان ند کههای نقص و عدم وجودهمان جنبه
آن وجود    کمال نیز تام است و  جهت این مبنا وجود تام از    مطابق:  مساوقت وجود و کمال  -

کمالات    ،تر باشد زیرا هرچه وجود کامل  ،داراست  ،همه اوصاف کمالی را بر وزان وجود کامل خود   تام
کامل ناقصآن  وجود  چه  هر  و  است  کمباشد  ترتر  آن  کمال  است  ،    فی  یهالمتعال  الحکمه  ،همو )تر 

   (. 193و189،  2ج  ،العقلیه الاربعه الاسفار

که خود مبنای ورود به بحث مساوقت وجود و   یاصل دیگر  :الهی  صفات اشتراک معنوی -
وجود و اوصاف کمالی در همه   ،دستگاه تشکیکی حکمت متعالیه   بر اساساین است که  ،کمال است 

که صرفاً اشتراک  نه این  ،یابدو به ساحت وجود راه می  رودمی  به کار  ،اشتراک معنوی   به نحو  ،موجودات
رسد و از طرفی  به تشبیه صفات بین وجود تام و سایر موجودات می  بر این اساس باشد. ملاصدرا    لفظدر  

بین مرتبه وجود تام و سایر موجودات به تنزیه قائل    لذا  ،پذیردبنا بر تشکیک، عینیت مراتب وجود را نمی
اوصاف  می و  وجود استشود  به سایر مراتب  را که مربوط  نقص  و  می  ،امکانی  نفی    کند. از خداوند 

 (. 286، 6جو   61،  1ج  )همان،

  غایت   و  کمالات  همه اثبات  از  زیرا   ،است   صفاتی  توحید  به  قول  او  دیگر مبنای :صفاتی  توحید  -
به    کمالات   همه  دارای   خداوند  ،صفاتی  توحید  بر اساس .  راندمی  سخن  خداوند  برای  وجودی  صفات

  ذات  میان  دوگانگی  هیچ  کهآن  بدون  ،هستند  او  ذات  عین  و  یکدیگر  عین  اوصاف  این  و  است  اتم  نحو
  صفاتی  توحید   در .  صفات  میان  مفهومی  کثرت   جز  ندارد   وجود   ینجاا  در   کثرتی   هیچ .  باشد  صفات  و

،  همو   و  129،124  ،118،  6ج  همان،. ) است   خداوند  وجود  بساطت  و  وحدت  حفظ  اصلی  ایمسئله
 ( 38و33الکمالیه،   العلوم اسرار فی الالهیه المظاهر

عالم   گونه است:  این  جا  این  در  مبانی وجودشناسی ملاصدرا  آفرینی  نقش  ترتیب حاصل  بدین 
سراسر وجود و کمال است و این کمالات مساوق جود موجودات و متناسب با مرتبه ی وجودی آن ها  



ح اوصاف متقابل خداوند )با تک فلسف   نقش مبان     هیملاصدرا در شر
 

ح اصول کاف  153  (بر شر

در عین وحدت و بساطت همه کمالات را به نحو اتم داراست و   است. وجود تام در راس سلسله هستی
بدین جهت به اوصاف کمالی توصیف می شود. از سوی دیگر از ترکیب، کثرت، نواقص و ضعف های  

   مراتب مادون امکانی منزه است و از این جهت به آن اوصاف خوانده نمی شود.

 ها آن داخل در اشیاء و خارج بودن از   . 3
لا کشیء داخل فی شی و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج    » داخل فی الاشیاء  :است  آمدهت  در روای 

؛ داخل در اشیا است نه مثل آن که چیزی درون چیزی باشد و خارج از اشیا است نه مثل آن من شیء
دخول  »  گوید:  عبارت می این  ملاصدرا در شرح   ( 115، 4کلینی، ج)« که چیزی بیرون از چیزی باشد.

  است   نه مانند دخول جزء خارجی یا ذهنی در کل، بلکه به نحو دیگری  ، دخول مقوم وجود است  خداوند
فقط   علم    راسخانکه  استدانند یم در  اشیا  از  خارج  او  الحقیقه  ،.  تام  است  ،زیرا  تمام  فوق    ، بلکه 

افاضه می  کهیطور به اشیا  از چ از وجودش وجود  اشیا مثل خروج شی جدا  از  یزی  شود و خروجش 
 ( 111، 3ج  الکافی، من الاصول شرح صدرالمتالهین،).«  نیست

  وی و نقش آن مبانی در شرح  نماید، مبانیروایت ارائه می  برای این  صدرابا توجه به معنایی که  
 چنین است:   صاف مذکوراو

ملاصدرا داخل اشیا    ازنظر  ازآنجاکه  : هاآنخداوند و فقر ذاتی    به   نسبت   اشیا  بودن   رابط-
قول به عین الربط بودن اشیا  ، مبنای وی در این معنا  ،بودن خداوند به معنای دخول مقوم وجود است

بر اساس امکان فقری، امکان در وجودات خاص  .  هاستآننسبت به فاعل حقیقی و امکان فقری  
 کهیطور به،  گرددیبازمن  و تعلقی بودن ذواتشا  هاآنبه نقصان و فقر ذاتی    ی تعالحقفائض شده از  

ناشدنی است.    صورتبهحصول این وجودات     نفسهیف  هاآنمستقل و جدا از فاعل قیوم خود تصور 
 ( 2۷-28، رساله فی الحدوث،  و. )همتعالی  حق بهربط ذاتی ندارند جز 

  نتیجه   طور ینا  پس   ،است  خدا  اشیا  وجود  بخش قوام  ملاصدرا   بیان   طبق  مجعولیت وجود:-
  حیثیت  جز  معلول کهینا   نیز  آملی  جوادی علامه  ازنظر.  است  وجود  حقیقی، مجعول که شودیم   گرفته 
  در  را  شی  تمام  که  است  آن  مجعولیت  و  وجود  اصالت  اثبات  از  برخاسته  ،ندارد  حیثیتی  علت  با  ارتباط
 ( 494، 1ج  )جوادی آملی، یابد.می  آن مبدأ با ارتباط

: مبنای بعدی ملاصدرا در اینجا  مخلوقات  بودنوحدت شخصی وجود حقیقی و فیض  -
عبارت   بودن خداونداز  الحقیقه  افاضه    کهیطور به  ،»تام  اشیا  وجود  وجودش    به دست   «شودیم از 

آید. بر اساس باور او جز حقیقت واحد، وجود ندارد و تمام موجودات امکانی اعتبارات و شئون وجود  می
 عنوانبهساحت وجودی خداوند    ، با توجه به این مطلب هستند.  (او  وجود   فیض   ولیات ذات  تج ) واجب

اینکه ملاصدرا    حال، یندرع.  اوست مفیض وجود، اتم وجود و خارج از سایر مراتب هستی، یعنی فیض  
با  بر این مطلب است که    یدتأک  «،خروج او شبیه خروج اشیای منفصل از یکدیگر نیست»  :گویدمی 

اشیا از  خداوند  خروج  ندارند ،  ء وجود  جدایی  و  انفصال  او  از  اویند  ،اشیا  به  تعلق  و  ربط  عین    ؛ بلکه 
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نیستند.  یگر، دعبارتبه او  از فیض  غیر  در حکمت    چیزی  به خداوند،  چنین صفتی  انتساب  صحت 
 شوند. یابد که موجودات فیض الهی تلقی میمتعالیه معنا می 

مبنای   بریهتکبا   ، هر دو  ،ها آنو از  ا  بودن  خارج  عین   ء دراشیا در  خداوند بودن  داخل   اینکه  حاصل 
بودن  موجودات  مشترکی است. امکان فقری استقلال  هاآن، عین ربط  ساحت    شان است کهو عدم 

. لاهیجی در  دهدیم نشان    هاآنبرتر و خارج از    ، هاآنخداوند را در عین دخول در موجودات و قرب به  
عبارت ملاصدرا: »الحق الحقیقی خارج عن الاشیاء لابالمزایله لان فعله سار  شرح المشاعر ذیل این  

؛ حق حقیقی از همه اشیا خارج است اما نه با نیستی و نبودن، چراکه  فیها و ماسواه قائم به قیام الصدور
  حسببه: حقیقت حق  نویسدیم «  فعل او در اشیا سریان دارد و غیر او به قیام صدوری به او قائمند.

و   اشیا  در  داخل  است.  حسببهفعل  وجودی  حقایق  مقوم  و  اشیا  از  خارج    صدرالمتالهین،)  ذات 
با    (493،  المشاعر که ملاصدرا  است  مطلبی  همان  برای   یریکارگبهاین  فهم مطلب  نظیر  عباراتی 
او در بحث وحدت شخصی وجودمطرح می   راسخان عالی  و در نظریه  به ظهور کامل    ،کند  را  خود 

در روایت چنین آمده    . بردیم. او از این نظریه در شرح عبارتی که در روایت دیگر است بهره  رساندیم
؛ در همه چیز است بدون آمیختگی با آنها و نه  کلها غیرمتمازج بها و لا بائن منها » فی الاشیاء است:

از    هیچ شیئیرا به معنی خالی نبودن   روایتاین    عبارت  ملاصدرا(.  188،  4کلینی، ج)« برکناری از آنها.
  ء،حقیقت هر شی  ، است: اولاً   چنینیناداند. بیان این مطلب در کلام وی  اشیا از خدای تعالی می

امتیاز    ثانیاً،و حقیقت خداوند وجود صرف تام شدیدی است که اتم از او وجود ندارد.    اوست وجود خاص  
خود نحوی از وجودند، بلکه امتیاز    هاآنزیرا    ،فات وجودی نیستموجودات از وجود الهی به فصل و ص

  جهتازآنو عدم    هاستآناز خداوند به امور عدمی است که برخاسته از مراتب نقصان و قصورات    هاآن
  ،رشحات و فیضان آن  و  جز حقیقت وجود  ،آنچه گفته شد  بنا بر  ثالثاً،وجودی ندارد.    ،که عدم است

کمال حقیقتش است    ء یش  آن است و تمام هر  محدودکنندهبه    ،هر حدی از وجود و قوام    وجود ندارد
در نظر گرفته   ءیشتصور که در هر موجود دو    این  برخلاف  ین،بنابرا  . که به او از نفس خود او اولی است

است و جز حقیقت    یرواقعیغدومی    آن(،  نقص  و  یکی اصل طبیعت وجود و دیگری حد خاص)شود  می
صدرالمتالهین، شرح الاصول من الکافی،    )ندارد.    وجود  ،وجود صرف که همان ذات اول تعالی است

 (. 803- 804، 4ج

پس از اشاره به اصالت و تشکیک وجود، در مطلب سوم را بر    که آشکار است، ملاصدرا   طور همان
وجود حقیقتی واحد    این مبنا ق  طب   بیان می کند. درباره وحدت شخصی وجود    خویش نظر عالی  اساس  

 است و سایرین رشحات وجودی و عین ربط و تعلق به اویند که توضیح آن گذشت.  

  وجودهای مستقل،   آن  دنبال  به  تا   ، نیست در کار  جدایی  و  مباینت  : نتیجه گرفت  توانیم بنابراین  
  برای  رابط   وجود   : است  قائل  صدرالمتالهین   نیز  عبودیت   استاد  دیدگاه  از .  شود   مطرح  کثیر   و  اصیل 
  و  مستقل   وجود  برای  بودنش  شأن   اثبات  و  آن  از  وجود  نفی  با  است  مساوی   معلول   و  بالذات   ممکن

  همان  که  مستقل  یگانه  وجود  شئون   کثرت  اثبات  و  موجودات  و  اشیا  کثرت  نفی  با  است  مساوی  یجهدرنت



ح اوصاف  فلسف   نقش مبان     هیمتقابل خداوند )با تکملاصدرا در شر
 

ح اصول کاف  155  (بر شر

  اشیا   در   خدا  روینازا»    گوید:یم ملاصدرا    یتدرنها   ( 232،  1ج  عبودیت،.)است  وجود   شخصی  وحدت 
  نیست  خالی  تعالی  خدای  از  اشیا  از  چیزی.  هاآن  از  مباینت  بدون  و  هاآن  با  ممازجت  بدون  است

  شدت  در  یطورکلبه  و  نور  انبساط  و  رحمت  کمال  در  زیرا  ،است  محفوظ   اشیا  از  او  امتیاز  حالیندرع
 ( 804، 4ج  ،الکافی من  الاصول شرح صدرالمتالهین،).« دارند  قصور  سایرین  و است اتم وجود

با این بیان می توان گفت نقش مبنایی وحدت شخصی وجود و فیض بودن موجودات در شرح  
داخل بودن در اشیاء و خارج بودن حق تعالی از آن ها از این قرار است: فیض الهی که همان افعال و 

ه او قائم است؛ خداوند مقوم آن است؛ جدایی از وجود حق مخلوقات آن موجود حقیقی یگانه است، ب
تعالی ندارد و از این جهت صفت داخل بودن خداوند در اشیا معنا می یابد. از سوی دیگر این فیض در  
رتبه وجودی او نیست و از این جهت صفت خارج از اشیا بودن برای خداوند معنا می یابد. نکته دیگر  

 . و موکد آن است دیوصاف مذکور متناسب با توح شرح ملاصدرا بر ااین که 

 اول و آخر بودن   . 4

  فاعل و غایت بودن  را به معنای  بودن خداوند  اول و آخر و تفسیر قران، ملاصدرا در شرح اصول کافی 
»اول و آخر  نویسد:  می  وی  (.16،  6ج  ،الکریم  القران  تفسیر،  وهم  و  211،  3، جاست )همان  دانسته

خداوند اشاره    بودن  دیگری  توحید  برتر،    داردبه  بر    تریچیدهپو    تریفشر که  خدا  جامعیت  است.... 
تا اول الاویل و آخر الاواخر همه   ،هاستفاعلیت همه موجودات و غایت آنوحدانیت و یگانگی او بین 

  و غرض از حصول شی از او،  است   شدهحاصلزیرا وجود هر چیزی از او    ،او اول است   باشد....  هاآن
بدون    ،است و خدا در جود و افاضه تام    اوستعلم خدا به مصلحتی است که آن مصلحت عین ذات  

  و  کنندمی  طلب  اشیا  که  است  نهایی  غایت  چون  است  آخر  اودر کار باشد.    زائداینکه عوض یا غرضی  
.  کنندمی  قصد  ارادی  یا  طبعی  طوربه   را  آن  و  دارند  آن  به  شوق  موجودات  همه  که  است  اعظمی  خیر

  اند کرده حکم طبقاتشان اساس  بر موجودات همه در شوق و خدا به  محبت  نور جریان  به الهی عرفای
  که   است  آخری  او  ....دارند  شوق  عظیم  دریای  این  به  علوی  مبدعات  مانند  سفلی  موجودات  اینکه  و

  مسافرین  سیر  به  اضافه  در   خداوند  نیز  و  یابند  ارتقا  ارواح  و  عقول  آسمان  به  تا  دهدیم  سوق  را  اشیا   وجود
  از   فنای  با  تا  ،اندروان   او  یسو به  دائما  گامبهگام  ترقی  با  ایشان  چراکه  ،است  آخر  خویش  سالکین  و

  شرح   ،همو « ) ...   است  آخر  وصول  حیث   از  و  اول  وجود  حیث  از  او  پس.  کنند  بازگشت  حق  به  ذواتشان
این گونه  بودن خداوند    و آخر  ملاصدرا در معنای اولمبانی   (.211-212،  3، ج الکافی  من  الاصول

   ایفای نقش نموده است:
این مبنا خود بر اساس    :فاعلی  توحید  به   قول  و   هستی  کل  به   نسبت  خداوند  مبدئیت  -

  معلول   و  علت   بحث  در  که ملاصدرا . توضیح آناوستقیومیت خداوند نسبت به اشیا و وحدت شخصی  
؛ در اینکه در تعالی الواجب الا الوجود  فی موثر لا انه فی»عنوان تحت را الهی فاعلیت انحصار موضوع

  خورشید   نور  نسبت  نظیر  را  خدا  به  عالم  نسبت  مثال  آورد. اومی  «وجود هیچ موری جز واجب تعالی نیست
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  بود،   نخواهد  نور  آن،  غیبت  با   و  هست  نورش   بتابد  خورشید  که  مادام   که  کندمی   معرفی  خورشید  به
  در  سخن  این  ذیل   سبزواری   حکیم .    است   کاتب  از  مستقل   کتاب  زیرا  ،کاتب  به  کتاب  نسبت   برخلاف 

  ارکان   آن  منع   با  که  است  متصل  واحد  امر  الهی  فیض  گویدیم  ملاصدرا  اینکه»   :نویسدیم   اسفار   حاشیه
  او  بین  مباینتی  و  جدایی  و  او  به   متقوم  خلایق  و  است  مقوم  او  که  روست ینازا  شوند،یم  هلاک   خلایق

( ملاصدرا عبارت  1۷۷،  2، جالعقلیه الاربعه  الاسفار  فی  یهالمتعال  الحکمه  همان،  )« .نیست  ظهورش   و
داند و فاعلیت را به قیومیت الهی نسبت به اشیا  »الحی القیوم« در قرآن را اشاره به توحید افعالی می 

ملاصدرا با این استدلال که عالم سرتاسر، وجود (. 55، 4ج ،الکریم القران تفسیر ،همو)   گرداندیبازم 
خداوند    نفسهیف و تنها موجود مستقل و    اوستنسبت به خدا و ظهور  و  عین ربط  ،  ، رابط یرمستقل غ

توحید    های دیگر فاعل حقیقی نخواهند بود،و فاعل   اوست  بخشیپس تنها فاعل حقیقی هست  ،است
اثبات می  را  بیان    کند.در فاعلیت  اعتبارات،    هتجازآناین  حائز اهمیت است که وسائط چیزی جز 
  الحکمه  ، همو) کنندیمرا به فیض مبدأ نخستین نزدیک   ها معلولفقط   هاآن  .شروط و معدات نیستند

 (. 216، 2، جالعقلیه الاربعه الاسفار فی یهالمتعال

توان  ت میغایدرباره    ملاصدرابا توجه به توضیح    علم خداوند:   )نه انفعالی( بودن   فعلی  -
داند که علم او به  و فاعلی می  أ از جهت اینکه او را مبدوند است،  گفت مبنای دیگر وی علم فعلی خدا

کند که قصد  می یدتأکمصلحت، سبب خلقت شده است. او با رد فاعلیت قصدی خداوند این مطلب را 
  أپس حتی قبل از خلقت مبد  .ستعین ذات او ا  یادشدهزائد بر ذات برای او وجود ندارد و مصلحت  

نبوده جز آنکه باید گفت علم به مصلحت عین ذاتش    در کارکه در فاعل بالقصد است    طورآن فکری  
   است.

این مبنا    رب  چنانکه گذشت،  « آخر»معنای    خدا:   یسو بهی موجودات  حرکت شوقی و حب    -
سرور از    ،ملاصدرا عشق  ازنظربه او هستند.    رسیدندر مسیر    (با شوق)که همه هستی    مبتنی است

یت رساندن  اکمال این تصور و حرکت برای به تمام   ستنتصور حضور ذاتی از ذوات است و شوق، خوا
ملاصدرا بر اساس مبانی    (243،  1مبدا و معاد، ج  ،همو )   .استناشی از تصور آن ذات  ابتهاج و سرور  

  شوق  و  عشق  اثبات  به  ، قص به کمال و وجود تاموجودشناسی خود و عشق و شوق ذاتی موجودات نا
 سراسر  عدم  و  خیر و لذیذ است  سراسر  ( وجود1:  پرداخته است. برهان وی چنین است  حق  به  خلق

 اضعف  و  اشد  و  انقص  و  اکمل  به  ،آن  در  تفاوت  است و  بسیطی  واحد  نوع  ( وجود2.  است  موردتنفر  و  شر
  و  است  نامتناهی  کمال  درشدت  چراکه  ، استالوجودواجب  همان  وجود   کمال  و  غایت (  3.  است  بودن

  که   دارد  هم  نقصی   البته  و  است  رسیده  او  به  واجب  از  که  دارد  کمال  از  ای  بهره  معلولی  موجود  هر
  : گفت  توانمی  است،  شدهیمترس  گونهینا  وجود  حال  کهاکنون  .اوست  معلولیت  و  داشتن  حد  حسببه

  اشیا  اعظم  لذاته  محبت،   و  بهجت  ازلحاظ  ،است   خیر  و  محض  وجود   حقیقت   تعالی   خدای  ازآنجاکه
  هم   هاآن  چراکه  ،دارند   ربانی  عنایت  و  عشق  و  الهی  محبت   این  از  ایبهره  نیز  موجودات  سایر  و  است

  ایلحظه  موجودات  این.  الوجودندواجب  معلول  و  دارند  وجود  از  ایبهره  خود  وجودی  درجه  برحسب
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  معلول چراکه  ، شد خواهند هلاک آن  بدون و  باشند وجود داشته الهی عنایت  و عشق بدون توانند ینم
  با   جز  شود،ینم  کامل  ناقصی  موجود  هیچ  .است  معلول  کمال  و  تمام  علت،  و  ندارد  دوامی  علت  بدون
  همه   بنابراین.  بخشدمی  هستی  فیض  او  به  دائما  ،علت  عنوانبه  و  اوست   از  اقوی   که  کاملی  وجود

  ،همو )   .خداوند هستند   عاشق  یعنی   متنفرند  و نقص  عدم  از   و  کمال  طالب  و  وجود  عاشق  موجودات
  مسئله بیان ملاصدرا از    ترتیبینابه  (13۷-138،  ۷، جالعقلیه الاربعه  الاسفار  فی   یهمتعالال  الحکمه

 . کندیمخداوند و غایت بودن الهی را تبیین   یسو به هاآنحرکت   وضوحبهشوق موجودات به خداوند 
وجودی  - درجات  نسبت  به  خلق  شوق  شرح    :هاآن  درجات  خداوند »در  بودن    «آخر 

همه  ، زیرا  هستند   همه موجودات در قوس صعود مسافر مسیر رسیدن به خدا  که  ملاصدرا قائل شد
ویژه برای سالکین حقیقی راه حق مصداق دارد. طبق این مطلب    طوربهه  ئلاین مس  .اندکمالطالب  

مبانی او طبقات وجود    بر اساس   چراکه   ،اند سالکین حقیقی به نحوی از سایر موجودات متمایز شده
. اشرف  اندمتفاوتاعلی، در شرف و خست و کمال و نقص    مبدأبه    نسبت  خلایق به لحاظ قرب و بعد

الاحب  »د و درجات وجودی به نحو  ان خلق به محبت حق  ترینیستهشا  ها به خدا،ممکنات و اقرب آن
   .(1/251،معاد  و  مبدا، همو)  روند یم پیش  «فالاحب

در قوس    گوید:یم اینکه ملاصدرا    وحدت شخصی وجود:  - و  اول  نزول  قوس  در  خداوند 
اولیت  : »گویددر شواهد می   وحدت شخصی وجود است. اواعتقاد او به  صعود آخر است، مبتنی بر  

سلسله عروجی است   دردر عین آخریت او    ،در سلسله طولی و نزولی  ،حقیقت وجود بر ماهیات سرابی
ر این عبارات اولیت عین آخریت تلقی  (. د۷10،السلوکیه مناهج فی الربوبیه شواهدهمو، ) «عکسر و ب

  ، که گذشت  طورهمانخدا است و    ، تنها وجود حقیقیوحدت شخصی وجود مبنای    بنا برشده است.  
الهی فیض  که  موجودات  استقوام  واحد  حقیقت  آن  به  اول    اند  معنای  دست  ینجا ازاو  .  آیدمی  به 

بیان خداست  ،حقیقت عشق  ، وحدت شخصی وجودمبنای  بر    بنا  همچنین  نیز  اسفار  . ملاصدرا در 
علت حقیقی همه امور است و علل واسطه    ، او اول است چونوحدت شخصی وجود  بنا بر  :کندمی 

است   اویند.مظاهر   غایت حقیقی هم خداوند  گمان  غایت  و  پس  امور  در همه  غیر خداوند  هایی که 
(.  214،  2ج  العقلیه الاربعه،  الاسفار   فی  یهالمتعال  الحکمه  همو،)   ندا، مظاهر غایت حقیقیشوندیم

او اول    :گفتتوان  و می   دهدیم   قرار  آخریت  و  اولیت  معنای  مبنای  را  شخصی  وحدت  ملاصدرا  بنابراین
غایت و غرض ، زیرا  وجود حقیقی و تام است. او آخر است، زیرا  است  مبدأهستی است و    مبدأ، زیرا  است

وجود حقیقی و تام است که هستی با شوق به سویش حرکت  ، زیرا  هستی است و غایت و غرض است
 . کندیم

از دید ملاصدرا فاعل حقیقی    لزوم کمال و وجود محض بودن فاعل و غایت بالذات:  -
درباره این    توجه  موردباشد. نکته    نقصیبکه ضرورتا باید وجود تام و کمال    چیزندیکو غایت بالذات  

  به عینیت فاعل و غایت  بحثد  مور شرح حدیث    این است که ملاصدرا در  ،متقابل  دو وصف ظاهراً 
شائبه ماهیت است و غایت نیز    بدوناست که فاعل وجود محض و    جهت ازآن  قائل است. این مطلب
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باشد چنین  در اصل،  باید  وجودیِ .  بودن    کمال  غایت  این اوستفاعل سبب  بیان وی  است:.    گونه 
کند. ممکن جز با  اثبات غایت را نیز افاده می   ، انجامدبه فاعل می  ، که نظر در اثبات وجود  طور همان

ماهیتش به مرجح نیاز دارد. همچنین جایز نیست  ، زیرا  کند، موجود نیست موجدی که وجودش را افاده  
که سلسله اسباب    طورهمانجز به خاطر غایتی که وجودش با آن تمام شود. نیز    ،باشد   ممکن موجود 

سلسله اسباب غایی هم باید به غایتی اخیر که    ،فاعلی باید به فاعلی برسد که برای او فاعلی نیست 
ختم شود وگرنه هیچ شیئی از اشیا اصلا غایتی نخواهد داشت و این خرق    ،یش نیستاصلا غایتی برا

و در    چراکه تعدد واجب محال است  ،فرض است. این غایت بعینه باید همان فاعلی باشد که فرض شد
و مفارقت کلی سلب    اند موصوف  ها به مفارقت کلی از وصف امکان و قصور یک از واجب  هر   صورت  ینا

و امر از   ءیشکند. پس خداوند همان اول و آخر است که مثلی ندارد و ملکوت هر قتضا می ماهیت را ا
   (.405، 5، جالکریم القران تفسیر، همو)  گرددیبرم او ابتدا یافته و کمال وجود و غایتش به او 

حاصل این که واجب الوجود که تنها موجود حقیقی است فاعل و مبدا فیض خویش است و از این  
اول نامیده می شود. در قوس نزول علم او به مصلحت که عین ذات او است، سبب خلقت شده  رو  

است و در قوس صعود همه موجودات ناقص با حرکت شوقی و حبی خویش برای کامل شدن به سوی  
  آن موجود تام روانند. از این رو غایت هستی او است و آخر نامیده می شود.

 بودن    ظاهر و باطن  . 5
داوند از  . ظاهر و باطن بودن خظاهر و باطن پرداخته استاوصاف  ر مواضع متعدد به شرح  ملاصدرا د

؛ باطن است  الباطن لا باجتنان و الظاهر  »  در شرح عبارت  . ملاصدرااوستجهت شدت ظهور و نور  
باطن بودن خداوند به خاطر شدت ظهور  »  :نویسدیم( 191،  1)کلینی، ج   « نه به زیر پرده و آشکار است

ظ استو  حجاب  و  پرده  از  بودن  مجرد  خاطر  به  او  بودن  زیرا  اهر  است  خوداو  ،  نور  و    .« ظهور 
   (832-833 ،4شرح الاصول من الکافی، ج ن، صدرالمتالهی)

می باطن  و  ظاهر  عبارت  ذیل  دیگر  جای  خداوند    ازآنجاکه »  :گویددر  ظهور  بطون   منشأغایت 
ظاهر است از حیث باطن بودن و   .اوستن حیث ظهور او عین حیث بطو . ظاهر و باطن است ،اوست

صفات کمالی  »  :گویدمینیز  در مفاتیح الغیب  وی    (.۷91)همان،   .«باطن است از حیث ظاهر بودن
اشرف از آن  او و اوستکمال الهی به نفس ذات   .ثبوتی باری از قبیل محسوسات یا صفات زائد نیست

سلسله خیرات وجودی و افاضات نوری    أکه مبد  روازآن  ،در ذات او  .زائد استکمال یابد امر  است که به  
خدا ظاهر    . بلکه او وجود بدون عدم و فعل بدون قوه است  ، لقوه یا جهت امکانی نیستاب  ءیش   ،است

،  رار و جهات او عین ذات اوستسیعنی همه کمالات او و ا  ؛ظاهر است بر زبان خلقش  .و باطن است
،  نه بالقوه که همان باطن است  ،فعل است که همان ظاهر استبال   .ستاودر  آن کمالات بالفعل  زیرا  
و    شانظهور زیرا   و خفا  از    ،عدم است  بطونشانوجود  به بطون و کمون  آنکه غایت ظهور  قوای  جز 

آمدهکه  این پس    . انجامدیم  ضعیف  ادراکی الباطن  و  الظاهر  قرآن  که    ش معنای  است،  در  است  آن 
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ظ  ،ظهورش بطونش  و  استبطونش  ظاهر  او  پس  است.  زیرا  هورش  است ،  باطن  و  است  زیرا  نور   ،
 (. 253  - 254 ،الغیب مفاتیح  ،همو« )نورالانوار است

  و باطن   که ظاهر  گفتتوان  می  بودن خداوند،  ح ملاصدرا بر اوصاف ظاهر و باطنبا توجه به شر 
   قرار است:ینازا تاثیر مبانی وی در این شرح و  اوستبودن خداوند به معنی نفس نور و ظهور بودن 

وجود را همان   نور، و  وجود  ملاصدرا از راه مساوقت   مساوقت وجود، نور، ظهور و فعلیت: -
  .پس حقیقتش نور و ظهور است  ،خدا حقیقت وجود است  که گیرد میو نتیجه  داند مینور و ظهور  

؛ به نفس ذات و خودبخود آشکار و آشکار هغیرلو مظهر    هظاهر بذات: »در تعریف نور آمده است
الاشراق    هملاصدرا در تعلیقه بر حکم(  ۷5،  1همو، شرح الاصول من الکافی، ج)   کننده غیر خود است«

  ترتیبینا به(.  168،  4ج   هروردی،)س  «است  ترکاملوجودش    ،هرچه نورش شدیدتر باشد»  :نویسدمی
  ،د دانمیوجود و به عبارتی حقیقت وجود   ینتر کاملخدا را  صدراتحلیل کرد که چون  گونهیناتوان می

ضمن   ،ی که در مفاتیح الغیب آورده استیدر معنا  یو   .شماردبرمیاز هر وجود   ظاهرتر  را نورالانوار و  او
  بودن  وجود  سپس از حقیقتِ   و  نور  با  آن  مساوقت  و  وجود  اصالت  از  که  ازآنپس،  بر این مطلب   یدتأک 

  ملاصدرا   ،دهد. بنابراین ارجاع می به فعلیت کمالات    را   ظاهرصفت    ،رسدیم  او  بودن  ظاهر  به  خداوند
که همه مربوط به ماهیات است،  نقص و عدم    ،قوه  ،را از جهات امکان  (یعنی خداوند)حقیقت وجود  

صفت    تفسیر  دهد کهمیو نشان    است  فعلیت و تمامیت  ،وجوب  در مقابل  اردمو   این  کند. همهمیمبرا  
فعلیت کمالات به  اساس    ،ظاهر  اعتباریت ماهیتبر  و  وجود  ی  و که    طورهماناست. پس    اصالت 

وجود تام و    عنوانبهخداوند    . تر استوجودش کامل  ، هرچه نورش شدیدتر باشد  ،استتصریح کرده  
   .است  حضفعلیت م، زیرا ظاهر خواهد بود ،کامل

ادامه  ضعیف:   قوای ادراکی رابطه معکوس نور و ادراک توسط  - در  باطن    ، ملاصدرا 
. باطن بودن همان مخفی بودن  ون استط ب  منشأظهور    درواقع   .گرداندیبرمظهور    شدت بهبودن را نیز  

حواس، بصائر و ابصار است. مثال  به علت فرط ظهور و عدم توان حمل نور و تجلی او از سوی عقول، 
است: نور خورشید که شدیدترین نور حسی است، به خاطر فرط ظهورش از    گونهینا ملاصدرا در اینجا  

حس بصری محتجب است و ملاحظه آن بدون واسطه ای نظیر آینه و آب امکان ندارد. خداوند که  
ا مخفی  خلق  عقول  و  بصائر  از  نیست،  ذاتش  برای  ظهور  جز    شرح صدرالمتالهین،  ).  ستحجابی 

آن که تام الوجود بودن ظهور او را رقم زده و ظهور او بطونش  خلاصه  (    213،  3ج  الکافی،  من  الاصول
بطونش و    ،ظهورشو همچنین    باطن است و برعکس  بودن،   از حیث ظاهر  را سبب شده است. او 

 . ظهورش است ،بطونش

 بودن  د  ی ب و بع ی قر  . 6

خداوند از اشیا بعید و    .یعنی قوام اشیا به اوست  ؛اشیا قریب و نزدیک است: خدا به  گویدمی ملاصدرا  
که    «انه لایعرف»در شرح روایت دوم باب    .هاستآناز    نیازیبیعنی ذاتش مجرد از خلق و    ؛دور است
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)  « ؛ در عین دوری نزدیک و در عین نزدیکی دور است.»قریب فی بعده و بعید فی قربه  است:   آمده
است که قوام فعل به فاعل است و    روینازا قریب بودن خدا  » نویسد:  ملاصدرا می  (115،  1کلینی، ج 

از هر    نیاز یب و بعید بودن او به خاطر این است که ذات او مجرد از خلق و    خداستهمه هستی فعل  
صدرالمتالهین، شرح الاصول  )   «.برعکس  و  اوست جهت قرب او عین جهت بعد    ،ینبنابرا   .شیئی است

«  ؛ بلند است تا آنجا که نزدیک استعلا فقرب»عبارت    یدر روایت دیگر   صدرا  (111،  3ی، جمن الکاف
ترتیب و سببیت است. بنابراین    ء«فا» در اینجا    ء«فا »»:  کندیممعنا    چنینینارا  (  123،  1ج  کلینی،)

بلکه به کمال رتبه وجود و شدت    ،به اشیا نزدیک است. علو او مکانی نیست   ،خدا به خاطر غایت علوش 
که    استالوجودواجب  ،شرف و نور  ازنظرترین موجود  نور اشد اقربیتش بیشتر است و عالی  .نور است

  ، در ادامه روایت  وی  (193،  3ج  الکافی،  من  الاصول  شرح  صدرالمتالهین،)  .«توستبه    هاآناقرب  
را در قیاس با عبارت قبلی    (123،  1ج  کلینی،) «؛ نزدیک است تا آنجا که دور استعددنا فب»عبارت  

از  او دو سبب برای احتجاب  عنوان بهاو غایت نزدیکی و ثبات خداوند بر حال واحد  ازنظر .کندیممعنا  
خستگی  غایت نزدیکی و اشراق او موجب انقهار قوه مدرکه و  .  اندمتلازمچشمان است و احتجاب و بعد  

پس محجوب از آن    ،کند چشم خفاش در برابر اشراق خورشید که آن را درک نمی، مانند  شودآن می
  ؛ نداشتن ضد نیز سبب احتجاب است  .هاآناست حال بصائر در احتجاب حق از    طور ینهم  .است

می شناخته  ضدشان  با  اشیا  گاه  ندارد چون  ضد  خدا  و  است  ،شوند  خلق  از  محتجب    پس 
 (. 193- 195، 3ج  الکافی، من الاصول شرح ین، صدرالمتاله )

در شرح عبارت »علا فقرب«  ، زیرا است  «قرب »همان    «دنو، »ملاصدرا   ازنظر  :در اینجا باید گفت
و    بردمی  شمارد و هر دو واژه »قرب« و »دنو« را برای آن بکار برمیرا اقرب و ادنی    ینور اشد و اقو 

از این مثال به ساحت برترین   ، سپسکندر چراغ اقرب معرفی مینور خورشید را در مقایسه با نو روینازا
  «؛به تو باشد  هاآنواجب است چنین موجودی اقرب  »  :گویدکند و میشرف و نور ورود می  ازنظرموجود  

؛  و کذا قیاس قوله...: »گویدگیرد و میمی نظر  در را در قیاس با همین معنا    «دنا فبعد»عبارت   علاوهبه
وجود و نور و همین   شدت بهکه علو خداوند را   طورهمان « پساینچنین است کلام او در قیاس با...و 

غایت دنو و غلبه اشراق آن را    ،داندیم د و جهت قرب او را عین جهت بعد  کن می را سبب قرب معرفی  
ه معنی مقوم  پس باید گفت چون قرب الهی ب  )همان(.  دنمایمیموجب انقهار قوه مدرکه و بعد معرفی  

 . و مبنای هر دو یکسان است معناستدنو نیز به همین   ،وجود اشیا بودن است
مبانی وی    تاثیر  توانیم   گذشت،قرب و بعد الهی    دربارهبا توجه به معانی متعددی که از ملاصدرا  

 : ذکر کرد گونهینااین معانی را  بیاندر 
که خود برخاسته    است   توحید افعالیاین فقره،  ایضاح  اولین مبنا از مبانی او در    توحید افعالی: -

. حال  ستو مقوم وجود اشیا بودن خداوند ا  هاوجودات نسبت به فاعل حقیقی آنعین الربط بودن م ز  ا
   است. ءاقرب به معنی مقوم اشیا  ،چنانکه در شرح گذشت 
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وجود و    ملازمتکه بر اساس  است  وجود تامی    ،فاعل حقیقی  نور، وجود و قرب:  ملازمت  -
  تعلیقه بر  است. ملاصدرا به این مطلب درموجودات    به  از هر چیزیتر  نزدیکو  نورها    شدیدترینِ   ،نور

پس او به هر    ،است   تر کاملشدیدتر و وجودش    شهرچه نور »  : گویدیم  و  د کنمیشاره  الاشراق ا  هحکم
  تر است«بیش ه او به اشیا  و احاط  ریب استققرب از هر  ا  وند بنابراین خدا  .است   تریکنزد موجود معلولی  

بر اساس  ، زیرا  این وجود تام لاجرم بر همه موجودات قاهر و محیط است(  16۷- 169،   4ج )سهروردی،  
گیرد و سایر موجودات ناقص و تحت احاطه  سلسله هستی قرار می   أس وجود تام در ر   ،وجوددر  تشکیک  

جدایی    أهمه موجودات فیض وجود خدایند و فیض از مبد  وجود،  اویند و طبق نظریه وحدت شخصی
ساحت   و شدت نورانیت،  همین کمال وجودی، تجرد تام. از سوی دیگر  او محیط است  ر بأ و مبد ندارد

از همین رو ست که ملاصدرا   . گیردشکل می «بعد»کند و معنای مخلوقات جدا می   فاعل حقیقی را از 
میأ ت عین جهت    :کندکید  او  فاعل    تامِ وجود    ،وجود در    تشکیک  اساس  بر  .اوست بعد    جهت  قرب 

  ، تنها موجود حقیقی است  او  ،وجودات ناقص است و بر اساس وحدت شخصی وجود   زا  نیازیب  ،حقیقی 
  .اندمستغنی از فیوضات خویش است و وجودات ناقص و فیوضات به او وابسته پس

و    داند میچیز را سبب احتجاب خدا از خلق    چهارملاصدرا  این مطلب نیز حائز اهمیت است که  
«، »ثبات بر حال واحد« و »نداشتن  »شدت نور  «،نامد: »غایت نزدیکیمیاحتجاب و بعد را متلازم  

 است:  قرارینازاضد«. مبانی ملاصدرا با توجه به این عوامل 
عامل    ،غایت نزدیکی و شدت نور   دیکی با ادراک:رابطه معکوس شدت نور و غایت نز -

. مبنای  ناتوان است  نزدیک و قویقوای ادراکی ما از پذیرش اشراق نور    یگر،دعبارتبه  ؛احتجاب است
   ملاصدرا در این مورد سابقا در شرح صفات ظاهر و باطن گذشت.

او از قوه    ،رد تام الهیبا توجه به کلام خود ملاصدرا مبنی بر تج  :الوجودواجبییر در  تغعدم -
  چشمان از دیگر  یانببهآید. یبه چشم نم   ،تغییر نکند   ههر چ  وبنابراین تغییر در او راه ندارد    ،به دور است
  ، )صدرالمتالهین، الحکمه دارد که بهره ای از قوه داشته باشد  ه. تغییر در موجودی راماندیمحتجب م

 . کندیتغییر نم پس ،خداوند مجرد است کهیدرحال (21، 3ج العقلیه،  الاربعه الاسفار فی المتعالیه

گفت  ضد نداشتن وجود:  - باید  این مطلب  توضیح  در  است.  احتجاب  عامل    : نداشتن ضد 
را    ،وجود درواقع  است.    وقوع تحت جنس واحد قریب  ،ازجمله شروط تضاد  دارا نیست.شروط تضاد 

وجود    رغایت خلاف است و د  ،شرط دیگر   دهد.یخ نماصلًا تضاد در آن ر   ،وجود چون جنس ندارد 
آملی،ندارد  راه    ، غایت خلاف وجود  (. 514-515،  4ج  )جوادی  اساس وحدت شخصی  خداوند    ، بر 

چه رسد به آنکه تحت  است،  مبرا از ماهیت و اجزای آن ازجمله جنس  اولًا  وجود صرف و تام است که  
. حتی اگر  دو سبب شناخت او گردبا او در تضاد باشد    تاوجود صرف، دوم ندارد    . ثانیاً جنس قرار گیرد

یت خداوند  درنهاعدم را ضد وجود بدانیم، عدم هیچ بهره ای از هستی ندارد تا با وجود در تقابل باشد.  
و چون از خلق مخفی است به صفت بعد و دوری متصف    شدهخواندهاز خلق به چهار دلیل محتجب  

 گردد.  یم
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خلاصه آن که وجود تام الهی، شدیدترین نور و فاعل حقیقیِ مقوم اشیاء است و از این رو عین  
ظهور و قرب است. از سوی دیگر شدت نور، وجوب وجود و تنزه از عدم و جهات امکانی سبب بعید  

 خوانده شدن او است. 

 نتیجه   . 7
سرچشمه و محور سایر    عنوانبه)مند حکمت متعالیه که بر رکن اصالت وجود  منسجم و نظام  قواعد

خود را در شرح و تبیین اوصاف    پررنگشده است، نقش    گذاری یانبن   (مبانی و قواعد فلسفی این مکتب
  نچه ازآآن معنای این اوصاف    فروعاتبدون اصالت وجود و    کهیطور به  ،متقابل الهی ایفا نموده است 

فاصله می متقابل،  ذکر شد،  اوصاف  تفسیر  و  در شرح  فلسفی ملاصدرا  مبانی  نقش  باب  در  گرفت. 
 توان به نتایج زیر اشاره نمود: می

از این صفات مبرا گشته    حالیندرع« وصف شده و  لیجل  و  فی ، لطیمعظکه خداوند به »  ییدرجا .1
و بر اساس مساوقت    داند یم وجود تام  خداوند را    است، ملاصدرا بر پایه اصالت وجود و تشکیک آن،

  وجود   وجود و کمالات  کهیناپس بر اساس  سشمارد.  وجود و کمال آن، وجود تام را کمال تام برمی
، اوصاف کمالی موجودات را از جنبه کمالی  رود می  به کاردر همه موجودات به نحو مشترک معنوی  

 .  کندیم و جنبه نقایص را از او سلب   دهدیم به خداوند نسبت  ،و مرتبه تمام آن

شود، با توجه به شرح ملاصدرا بر اساس اصالت  آنجا که خداوند »داخل و خارج اشیاء« معرفی می .2
و جاعل وجود سایر اشیا است و بر مبنای اصل رابط بودن    الوجودواجبو مجعولیت وجود، خدا  

و بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مقوم هستی نیز   اوستاشیا نسبت به او، قوام موجودات به 
خداوند    ترتیبینابهجدایی ندارند.    از مفیض خود  کهیطور به  ،و سایرین فیض او هستند   اوست

مرتبه تام و تنها وجود حقیقی  ، زیرا  یز خارج از اشیا است داخل اشیا است؛ یعنی مقوم اشیا است و ن
 برتر کرده است.   یبودن او و فیض بودن موجودات نسبت به وی، ساحتش را از هر چیز دیگر 

مطابق آموزه توحید فاعلی در توصیف خداوند به »اول و آخر«، بر اساس مقوم بودن خداوند نسبت   .3
او، او اول است؛ یعنی مبدأ هستی است و بر اساس حرکت    به اشیاء و عین ربط بودن اشیا نسبت به

بر مبانی واحدِ  ، زیرا  غایت هستی است. اولیت او عین آخریتش است  ،شوقی موجودات به سویش
، او در سلسله نزول  گردد یم وجود تام بودن خداوند و وحدت شخصی او که سبب فاعلیت مطلق او  

 اصلی همه مظاهر هستی است.  است و در سلسله عروج، غایت حقیقی و  مبدأ

. شدت ظهور و نور و فعلیت تام در  اوست»ظاهر و باطن بودن الهی« از جهت شدت نور و ظهور   .4
  قوای ادراکی و همین شدت نور و ظهور سبب کمون او از    کمالات، او را از هر ظاهری ظاهرتر کرده

خداوند را حقیقت وجود  ضعیف شده است. ملاصدرا در شرح این دو صفت بر مبنای اصالت وجود،  
و ماهیت می   دورازبهو   تاریکی، نقص  بر اساس  هر  و    ملازمتخواند و سپس  نور، ظهور  وجود، 
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با نظر به ارتباط معکوس شدت نور و ادراک توسط    یتدرنهانامد و  فعلیت او را ظهور و فعلیت تام می
   کند.ضعیف، بطون الهی را معنا می  قوای ادراکی

از    نیازییبو »بُعد او«، دوری از خلق و    هاآن یا«، به معنی قوام بخشی او به  »قرب خداوند به اش .5
نی بر عین ربط بودن موجودات و وحدت شخصی  تتوحید افعالی که خود مب   ه قول ب، زیرا  هاستآن

  لذا   .خداستوجود است، گویای استغنای او از فیوضات خود و نیازمندی و وابستگی فیوضات به  
 است.  شدهگرفته مبنای واحدی برای معنا کردن این دو صفت بکار
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